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من به همهچیز مشوکم
نویسنده: کاظم واعظزاده

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۵ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

 تردید و عدمقطعیت در جهان، شاکلۀ اصل شعر شهرام شیدای در کتاب «آتش برای آتش دیر» بهنظر مآید. ناه

تردیدمدارانه، همراه با ارائۀ شل از جهان، مابهازای جهانِ مورد تردید واقعشده، بیانر این است که شیدای جای

اعتراض درون تواند حاصل نوعاه مردد ماگر آن را با خلأ پر کند. این ن گذارد. حتنم چیزی را در جهان خال

و عصیانری ذات شاعر باشد که اساسا در اعتراض به وضعیت فعل و موجود جهان پیرامون خود دست به نوشتن

مبرد. 

برای تحلیل صحیح و ارزیاب درست اثر، شعری را از این مجموعه در ترازوی نقد و ارزیاب مگذاریم و آن را تحلیل

مکنیم. شاید لازم باشد که ابتدا موضع اثر را بشناسیم و جایاه آن را در میان انواع ادب و شاخصۀ فری دریابیم و

https://ham-dastan.com/frontend/view_article.php?slug=man_be_hame_chiz


https://ham-dastan.com صفحه ۲ از ۴ ghalam@ham-dastan.com

با معیارهای خاص شاخصهای هر ی از این موضوعات بسنجیم. 

باهم شعر «کلمههای که از ما بهجا خواهند ماند» از کتاب «آتش برای آتش دیر» را بررس مکنیم. 

در ابتدا باید با توجه به المانهای این شعر، روشن کنیم که هدف شاعر چه گفتن است یا چونه گفتن؟! 

شاید زمین/ چیزی از من پرسیده/ که از خواب بیدار شدهام./ 

یا قصهای در من زنده شده/ که جورابهایم را/ بلد نیستم بپوشم./ در سطر آغازین با تردیدی مواجه هستیم. تردیدی که

بهنوع شاکلۀ اصل تفر شاعر را برایمان روشن مکند. 

شیدای با کلمۀ آغازین این شعر، کلیدواژهای در اختیارمان مگذارد که متوانیم با آن درهای بستۀ شعر را بشاییم و

زیربنای مفهوم آن را بشناسیم. شایدی که در ابتدای شعر با آن مواجه مشویم، خودش را بهشل نامرئ در اغلب

سطرها به رخ مکشد. این تردید و این ناه تردیدمدارانه بیش از اینه چونه گفتن باشد، چه گفتن است. شاعر چه

مخواهد بوید؟ سایۀ تردیدی که در ذهن و روح شیدای شل گرفته، بهطرز مرموزی به شعر و از طریق آن به ذهن

مخاطب راه میابد و مخاطب پیش از هر چیز خود را در سیطرۀ تردید میابد. 

شاید زمین چیزی از من پرسیده... 

یا (شاید) قصهای در من بیدار شده... 

(شاید) تصویری که مخواهد مرا زنده نه دارد... 

(شاید) ناتمام در ما/ دنبال جای مگردد. 

(شاید) مادر/ کلمهایست که در اتاق مجاور خوابیده... 

(شاید) من به همهچیز مشوکم... 

شاید به خوابهای بالاتری راه یافتهام... 

و (شاید) برای شنیدن جوابهایتان 

(شاید) من به گوشدادن حرفها... 

(شاید) امروز ناتمام را جشن مگیریم 

(شاید) فردا/ ی هفتۀ دیر خواهد گذشت در مزنند/ (شاید) کس پشت پنجره آمده است... 

(شاید) کلمههای که از ما بهجا خواهند ماند... 
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تمام (شاید)های که به این سطرها اضافه کردیم، تردیدهای در نهاد و نهانِ شعر و اندیشۀ شیدای بودند. این تردید را

متوانیم از جنس ناه فلسفهمدارانه و پرسشرانه به حساب بیاوریم. کافست بهجای (شاید) از (آیا) استفاده کنیم تا

در محور جانشین کلمات نیز، به این مفهوم برسیم. آگاه و اشراف شاعر نسبت به آنچه در متن رخ مدهد، ما را با

رویردی مواجه مکند که در آن پرسشری حرف اول را مزند و این پرسشری، نقطۀ عطف کار شاعر در پیشبرد

متن است. متن که با انبوه از تردیدها و پرسشهای غایب، مکوشد خود را به مخاطب القا کند. 

آنچه این تردید را که ممن است در کار هر شاعری با نوع از آن مواجه شویم، در ذهن مخاطب به اصل در شعر

تبدیل مکند، نوع آشنازدای در حوزۀ مفهوم است. تردیدی که باعث بروز رفتاری غیر قابل پیشبین در شعر

مشود. 

به رابطۀ میان “پرسش و بیداری”، “قصه، زندهشدن و بلدنبودن پوشیدن جورابها”، رابطۀ میان “مادر، کلمه و خواب”

و همچنین روابط دیری که در این شعر وجود دارند دقت کنید؛ در این گزارهها و روابط میان عناصر است که

آشنازدای شل مگیرد و سطرها را متمایز و برجسته مکند. 

در واقع شیدای به روابط معمول و معقول میان کلمهها و نمای بیرون و واقع آنها تن نمدهد و روابط دلخواه خود را

بر آنها چیره مکند. بهراست کار شاعر چیست؟ پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ شیدای با نپذیرفتن روابط معمول میان پدیدهها،

به استقبال پذیرفتن روابط نامعلوم و نامحدود مرود و شعرش را فرسنها از روزمرگ و ینواخت دور مکند.

شاید شیدای به خوابهای بالاتری راه یافته باشد که اینونه در هر چیزی که رن ترار به خود گرفته تردید مکند! آیا

متوانیم در شعریت اثر و در تردیدِ نوین که شیدای بروز داده است تردید کنیم؟ 

این اثر فارغ از تنیهای فرم ‐تشخیصها و ضد تشخیصها‐ و استحام ساختاری آن ‐ساختاری بر مبنای
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غیاب کلمه‐، که ساختاری معنامحور است، محل شوفای اندیشهای فلسف و جهانبینای بر مبنای اصول فلسفه

است. اصل تردید و پرسشری.

 


